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 اول  پرده 

 قهوه خانه مش سلیم  مکان

 صبح  :زمان

 

تق  کنند یا دوز بازی. تقپچ میست؛ مردها یا پچسلیم. صبح. فضا گرم و عادیخانه مشقهوه   صحنه  )

. مضطفی و برات در حال دوز بازی هستند و قاسم در کنارشان به  ها ریتم صحنه را نگه داشتهمهره

 (تماشای بازی نشسته

 

 ی پیش دست نبریانوبت توئه. ولی مثل دفعه  مصطفی 

 بازی بشه من دست ببرم؟ خدا نصیب نکنه آدم با بازنده هم   برات

 کدومو ندیدی تا راه جلو پات بود، هیچ بازنده تویی که سه   مصطفی  

 ی کنجا گیر می ، همون یراهو فهمید  ی همین که خیال کن (نگاهش به صفحه)   قاسم

 شروع کرد!دوباره  قاسم مش    مصطفی 

آلود و آشفته وارد بریده، خاکشود. مراد هراسان، نفسدر با شدت باز می،  پای دویدن از بیرون  صدای  )

 ( صدای دوز بازی کم می شود و چند نفر به مراد چشم می دوزند شودمی

   … شدیمبدبخت   ...بدبخت    مراد

 ( زندنفس میگذارد. نفسشود. دستش را روی زانو میحرف بزند. خم می تواندنمی )مراد 

 تر نفس بکش مرد حسابی. انگار جن دیده یواش  برات

 ؟  مراد چی شده مصطفی 

 آب... یه کم آب  مراد

ریزد.  گیرد. کمی از آب میدهد. مراد با دست لرزان میکند و به دستش میاستکان را پر می  سلیم مش  )

 ( آیندنوشد، اما باز هم کلمات به زور بیرون میمی
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 ه؟کرد کی دنبالت   (تر از بقیهآرام )    قاسم

   .شدهعمارت خان جهنم  …عمارت خان مراد

 عمارت خان! ( هراسان) مصطفی 

 باز غلوم کاری کرده؟ چی شده؟ ( کندجا می اش را روی شانه جابهدستمال یزدی )  سلیممش

 از حال رفت خان انقدر زدش که  …بستنش به فلک وغلوم …! غلوم   مراد

   چی؟  واسه  … یا پیرِ ولایت   برات

 تآبروم رف آبروم رفت...  زدفقط داد می ...خان دیوونه شده بود  مراد

 ( از جا بلند می شود بهت زدهمصطفی )

   … !مظفر      مصطفی 

های  مظفر با لباس  چشم می دوزند  در  همه به  به طور کامل می ایستد  ی قهوه خانههامهره  تقتق  (

 )زندنفس می  بریده  دستش را محکم به پهلویش گرفته و بریده.  ه استدش خاکی وارد 

 شده؟  چی  پهلوت !بودی زمین سرِ  که تو ! مظفر … یا ابوالفضل  سلیممش

 ! خونیه و  گل  …پیرهنش حشمت 

 ؟ مظفرکی به این روزت انداخته     قاسم

 ( شوندمیتخت مظفر جمع  دور )

   حسن  (دهدنشیند، دستش را به پهلو فشار میرمق روی لبه تخت میبی)  مظفر

 بودی؟  حسن چی؟ سر زمینِ  حسن    مصطفی 

  بفهمیم چی  تا .  شد   بلند   خاک یهو   … سعید   … اش بودبا بچه   ( زندنفس میبریده، نفس بریده )   مظفر

 . سرش  ریختن شده

 ! گفتم چرا یهو از عمارت غیبشون زد الله و رحمانسیف    مراد
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می )   مظفر تکان  معلق   (دهد سر  اجل  الله  …مثل  پوتین سیف  همون  سینه  با  رو  رفت  ها 

گندم  و    گرفت   حسن  یقه   هم   رحمان   اومد.  اش دنده   صدای   … حسن گونیِ  مثل 

 ها کشیدش رو کلوخ 

   لعنت بهشون    3مرد 

 ( دهندمیفرستند و سر تکان نفر زیر لب صلوات می چند)

   رد؟کردی مکار  تو چه  (  زدهبهت )  قاسم

   پرت  … رحمان یه لگد زد…والله دویدم   … جلو  دویدم غیرت  منِ بی   (  با تلخی و بغض)   مظفر

 . جوب تو شدم

 چهره مظفر از درد در هم میرود( مکث طولانی. )

 فاتحه ت خونده ست   بیای دیگه   قدم یه   گفت    مظفر

 اون زمین مالِ باباش بود  …! مگه قانونِ خدا مرده ( با ناباوری) پیرمرد 

 هر چی هست، مالِ خانِ … ! چی میگی مشتی، زمینِ پدری    برات

 ( سکوت سنگین)

اشک  آهسته)   مظفر با    نگاه   زمینو  فقط   و   بود   نشسته  خاکی  جاده  وسط   طورهمون   حسن  (  و 

 . بود رفته تنش  از ون ج انگار کردمی 

 … نامردها   ( زیر لب)   مصطفی 

 شناسه.اما این خاک ما رو می  …رعیتیم، درست    1مرد 

 حسن باید بریم سراغ     2مرد 

 کشه آخرش به اینجا می  معلوم بود  (  متفکر و سر به زیر)   قاسم

 (خوابدهمهمه می  همه به قاسم نگاه می کنند)

 چی معلوم بود؟  ( کندسر بلند می )   مصطفی 
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  نش نیست.ک  خان ول معلوم بود       قاسم

 هر دهی یه صاحب داره.  بالاخره  ... درست میگه     برات

 ( " …میگه راست " زیر لب  چند نفر قهوه خانه همهمه کوتاه)

 … نداره شوخی خان     حشمت

 ؟ نبود  حسنفقط    ریم نمی   سه پایهمون گفتیم جلو اون  ما هم نرفتیم! همه    ( ترباصدای بلند)   مصطفی 

 (نگاهها به سمت مصطفی می چرخد)

 درست میگه همه مون با هم تصمیم گرفتیم      مظفر

 فرق داشت حسناره اما کار     قاسم

 فرقش چیه؟     مصطفی 

 ه زمین من هنوز سر جاش فرقش اینه که     برات

 تاوان بده؟  حسن چرا فقط     مصطفی 

 ( دزدندچند نفر نگاهشان را می)

ی خان  آدم نباید با سایه جلو این دستگاه سه پایه دار نمیام  من که از همون اول گفتم   پیرمرد 

 ه سایه بشهم

 چه کار!   ستنمی خوازواردررفته رو مگه کسی از تو دعوت کرده بود، یه پیری     مصطفی 

 !کنه واسه دردسرسرت درد می اصلا تو زبون به دهن بگیر بچه !     پیرمرد

آروم کردن ) نفر دیگه سعی در  را می گیرند چند  نفر جلویش  بلند میکند چند  را  پیرمرد عصایش 

 ( مصطفی دارند
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زهرچشم    داره ازمون خان  بخدا  نیست،    حسن اصلا نقل    بس کنید!    ( بلند تر و محکم تر  صدای)   مش سلیم

 میگیره 

 (می چرخد  نگاهها به سمت مش سلیمسکوت ناگهانی، )

خوام اسمم  نمی   (آرامتر  )  ونو میگیرهمهم  دامنمی دونستم آخرش عاقبت نداره! آتیشش       حشمت

چه خاکی تو    خونه ام   ، فردا بریزن تو حیاطننه من زمینگیره،الله بچرخه.  تو دهنِ سیف 

 سرم بریزم؟ 

 پای همه وسطه الان     برات

 و ت پس فردا، فردا من حسنامروز      مظفر

 !؟ وسط بیاد، سقف کدوممون بندِ به جاست  خان و نوچه هاش وقتی پای     مراد

 (مصطفی از جایش بلند می شودسکوت در قهوه خانه، )

 ؟ . هر چه بادا باد. کی گرده داره بیاد حسنمن میرم پیش     مصطفی 

 . دزدمی  ش رابرات نگاه  .نشیندشود، اما از درد میخیز میمظفر نیم.  می چرخد  پاییننگاهها به سمت  )

 ( .دقاسم با تسبیحش مشغول می شو

 یه الان رفتن، خودکش     حشمت

 نگاه کنیم  بشینیمخودکشی اینه که  ( حشمترو به )    مصطفی 

 گ توی دهنِ گر  بری بستهچشم خودکشی اینه که  (بدون بالا بردن صدا)    قاسم

 ! قاسمبس کن حاج  (چرخد سمت قاسممی)    مصطفی 

این .  چه خوابی برای ده دیده. اول باید فهمید خان  مصطفی  نباید بی گدار به آب زد      قاسم 

 .سرِ مرز و کلوخ نیست دو کردنِ  به دیگه یکی 

 من فکر کردم شرشون کم شد، اما انگار تازه شروع شده  (آهی میکشد)    مراد
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 (آیدپشت در می  تق عصا ازصدای تق)

 … هرمضون مش    2مرد 

همه   رسد.تر از همیشه به نظر میرمضون خسته میرزا پشت سرش. مششود. آق وارد می  رمضونمش  )

 ( سر پا می ایستند یا خیزنیم

 … سلام مشتی      همه

 .بشینید   …سلام  (  آنکه نگاهشان کندبی)   رمضونمش

 ( نشیندکسی نمی)

 ؟ هگرفت  وحسن  زمین  خان راسته …مشتی       حشمت

 . دوباره همهمه شروع میشود(دهدکند. بعد آرام سر تکان میای سکوت میرمضون لحظه مش)

 …خدا یا  همهمه 

  وقتش   الان  ،حسنپیش    بره  نشه   بلند   هم   کسی .  جاتون  سر   بشینید   (  خشکسرد و  )   رمضونمش

 .نیست

 پس کی وقتشه!؟  ؟چرا کد خدا ( با صدای کمی بلند)   مصطفی 

 (در قهوه خانه سکوت)

 وم فرستاده خان پیغ    رمضونمش

و کسانی که نشسته بودند کمی نیمه   روم بر روی تخت ها می نشینندآروم  کسانی که ایستاده بودند آ)

 ( خیز می شوند

 ؟کدخدا  چه پیغومی     برات

 .قدغنه ده   توی دوز گفته از امروز       رمضونمش

 (چند لحظه سکوت مطلق. انگار کسی درست نشنیده)

 چی گفتی مشتی؟     حشمت
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 .شد  تموم … دوز     رمضونمش

 در قهوه خانه( سکوت)کمی 

 یعنی چی تموم شد؟   مظفر

 . جاهیچ . خرمن سر نه  …خونه  نه  … خونهنه تو قهوه      رمضونمش

 مشتی. دوز که بازیِ خودمونه!     مظفر

   همه این آتیشا از همین دوز بلند شده  گفت خان    رمضونمش

 جلوی اون فرنگیا سکه یه پول شد  خان  آق میرزا 

 زبون به دهن بگیر میرزا) رو به آق میرزا و آرام(      مش رمضون

 ( و ترس و .. از قهوه خانه بلد میشود. عصبانیت صدای اعتراض و گیرد.همهمه بالا می)

 شه؟ خدا به خیر کنه... فردا نوبت چی می      حشمت

 شد سیر می  دوز  با مهره  من  . مگه شکمِ زن و بچهبشهخب قدغن      برات

 ! بشهدوز ممنوع   همگه الکی آخه   (از جایش بلند می شود  )   1مرد 

 اگه ببینه ساکتیم، چرا که نه آره دیگه،      مصطفی 

  ها چه کنیم؟پس شب     2مرد 

 ؟ خوشی سرپا نبودیممگه با همین یه دل       مظفر

 (شوندهمه خاموش می کوبد. رمضون عصایش را محکم به زمین میمش)

 . گفت هر کی از حکمِ خان بپیچه، دودش اول تو چشمِ خودش میره     رمضونمش

 ( گرددها آرام آرام به صفحه دوز برمینگاه)

 ؟ حسنمثل    مظفر
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کمی  )  خان بود. رسوندم.پیغام    .باشه  شمایکی از    شاید   بعدی  …که زمینش رفت   حسن    رمضونمش

 .خودم نگفتم... پیغام بود  (مکث 

 ؟ ما بازیمونو می کنیمخواد بفهمه؟ خان چطور می اصلا      مراد

 (کمی سکوت)

 بره.یکی خبر می  ( با اکراه)   آق میرزا

 کی؟     مصطفی 

 (شود. میرزا ساکت می. آق نگاه تندی به آق میرزا میکندرمضون مش)

 یکی  (و زمزمه وار   با سر پایین)    آق میرزا

 
 ( کنندبه صورت هم نگاه می افراد داخل قهوه خانهبرای اولین بار، )

 بریم.  (به آق میرزا رو  )   رمضونمش

 جا گوش داره.  خان همه     حشمت

 .زنهبند دهل می هفت  برات بشری، بندازی کفِ دست هر بنی  ریال یه     قاسم

 پس یعنی دست رو دست بذاریم؟  ( با عصبانیت)   مصطفی

  به   این   از  … حواستون باشه  ( مکث)  من فقط پیغام آوردم.   ( در حال بیرون رفتن از قهوه خانه)   رمضونمش

 . داره  خطر بازی، همین مثل  هم زدن  حرف بعد 

. سکوت سنگینی شودکم دور میرود. صدای عصا کممیرزا دنبالش میگردد. آق برمی  )مش رمضون

 (  در حال بیرون رفتنبرات بلند می شود  شود.برقرار می

 ؟ براتکجا میری     مراد

 من دیگه نیستم     برات

برات از قهوه خانه بیرون می رود و یکی دیگه از مردها هم از او تبعیت می کند و از قهوه خانه بیرون  )

خیلی آید و  حرف از پشت دخل بیرون میسلیم بیزند. مشکس به صفحه دوز دست نمیهیچ می رود
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 دیگر از افراد  ها بعضیجمع میکند و به داخل می برد.  ی دوز جلوی مصطفی  رود. صفحه جلو میسریع  

شوند.  خانه خارج میای به سرعت از قهوهریزند و عدههایشان را با ترس توی جیب میها و مهرهسنگ 

و کم    کندخانه دود میمصطفی همچنان نشسته و به جای خالی صفحه خیره مانده است. چراغ قهوه 

 ( روندخانه بیرون میهمه از قهوهکم  

 

  .تاریکی
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 دومپرده 

 سلیممش  خانهقهوه   مکان

 (از ممنوع شدن دوز  یک روز قبل )عصر : زمان

 

نیمه قهوه     صحنه) از در  نور عصر  استکانتابد. مشباز میخانه.  پاک میسلیم پشت دخل  را  کند.  ها 

 ( .شودمصطفی با حالِ سبک وارد می.  هاصدای دور گنجشک

 . الحمدالله.. شرشون کم شد      مصطفی

 ؟ خودت دیدی (  شوددارد، به در خیره می دست از پاک کردن برمی)   سلیممش

 دیدمشون.. سوار اتو هاشون شدن و با چه عجله ای هم رفتن     مصطفی 

  رو   کت دوز تهرونی  اون   ریختِ  باید   … آخ  (خورد داخل با خنده عصبی و پر سر و صدا از در سر می )  مراد

 . حمام  گچیِ  دیوارهای   عینِ بود  شده رنگش ! مصطفی دیدیمی 

 !مرادبودی  تو که تو سوراخ موش      مصطفی 

 اینجارو می پایدم ها رو رد کرده بودم، از لبِ بومِ طویله. سوراخِ سفال)با تکبر(     مراد

 (شودمظفر همراه برات وارد می)

بار کوبید به درِ خونه      مظفر باز کنه لرزید. زنم می چارچوب می که    مرحمان سه    … خواست 

 دستشو گرفتم نزاشتم 

 خاره.  هام هنوز می های طویله بودم. استخون من که از صبح لای کاه   (خندهبا  )  برات

 )و بعد از سلام و علیک بر روی تخت ها می نشینند شودقربانعلی همراه حشمت و قاسم وارد می(

 شون نرفت. مون جلوی اون اسباب کدوم هیچکه خوب شد    برات

 اسباب چیه بابا؟ اسمش دوربینه      مصطفی 
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چی   سلیممش هر  دوربین   حالا  پایه،  سه  اینجا  …اسباب،  وسط  بودند  کرده  علم    هی .  همونو 

 پایین، ننه آقاش مریضه  ده رفتند  گفتم  "کجاست؟ حسن" پرسیدند می 

 واقعاً بردش ده پایین؟ شاکر      حشمت

   مردی کرد.  !حسنآفرین به  (و جدی   با افتخار)     مصطفی

   شده کار کرد بار حساباین  آره،    قاسم

 )کمی سکوت(

    ...سه پایه شونمی رفت جلو   حسناگه  حالا ...،که نهما       مظفر

 ! مظفرچی میگی      مش سلیم

 .فروخت، خودش خودش رو مفت می   رفت جلوهرکی می      برات

 دودش می رفت تو چشم همه امروز   میزد هرکی ساز خودش رو   اگه، مظفر نه      قربانعلی

   دهماشالله به  .نکرد باز و در هم  یکی … گرم   مونولی دم  (با شادی  )     برات

 یه چیزایی بلده  هنوز جماعت دهاتی آره،       مراد

الله سیف   "؟ شون زدهاین چه بساطیه تو ده ؟ چرا همه غیب"    گفت الله می تهرونیه به سیف      مش سلیم

 " زده شده! خدا به خیر کنه، انگار ده جن " چی بگه، فقط گفت  هاج و واج مونده بودهم 

 . زدهشیم جنشیم جنی. نریم، می ما بریم جلو، می   (با خنده)    مراد

 (مراد از جایش بلند می شود)

 مش سلیم خانه آقایون! تماشا کنید! ورودِ موسیو به قهوه      مراد

های  کند. سینه را سپر کرده، با قدمو کلی افاده باز می  محکمدر را  از در قهوه خانه بیرون میرود و  (

 )شود. یک لوله کاغذی را مثل دوربین جلوی چشمش گرفتهو مثلاً باکلاس وارد می بلند

 … بنژور … بنژور     مراد
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ی کاغذی را به سمت سینه برات نشانه  رود. لولههای بزرگ راه میاو مثل یک بازرس جنگی، با قدم(

 )رودمی

 !.. کات! کات)دماغش را میگیرد و سرش را برمیگرداند(   میده؟ کاه  بوی  چرا دهاتی این … اوووه     مراد

 )گیردمی سنگی بر روی زمینخندند. مراد لوله را به سمت همه می(

 ! کالچر گود وری !  گود  ....وریاین یکی      مراد

 ! کالچر … کالچر  (خندهبا  )    حشمت

 مراد میاری  ! ادایِ اون مو زرد رو خوب در .. براوووبراوو      مصطفی 

 ( نشیندآرام فرو میها آرامکوبد. خندهمراد لوله کاغذی را وسط تخت می)

به    ،سلیممش   (  تاببی)   برات روزه دستم  دو  بیار.  رو  داره    مهرهصفحه  دستام  انگار  نخورده، 

 خشک میشه. 

 ای داری؟ چه عجله  . براتبخوابه ها ی فرنگی بذار گردِ جاده      حشمت

 ورها پیداشون نمیشه.شون هم بیفته این بابا رفتند تموم شد! کلاه     مراد

 اگه دوز هم بازی نکنیم، چطور نفس بکشیم؟  دهآره مشتی، بردار بیار. تو این       مظفر

 اگه برگردند چی؟  ( دو دل)   سلیممش

 !نکه رفت  نقیچی کردیم! رفت نودمشوبابا  مشتی! برگردن که چی    مصطفی 

 الان حق همه است که راحت و با خیال آسوده بازیشون بکنند  مش سلیم آره      قاسم

   .خونه نیستخونه بی دوز، قهوه قهوه اصلا     مصطفی 

 ( کند اشاره میش قلی کند. بعد به شاگردسلیم مکثی میمش گویند.می "راست میگه"چند نفر )

 بیار.  بردار  ها رو و مهر هارو برو صفحه     سلیممش
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خانه گیرد. قهوهکم بالا میتق کمشوند. صدای تقها ریخته میشود. مهرهها پهن میها روی تختصفحه )

 (شودمردی از بیرون با هیجان وارد می. کمی بعد، گیردجان می

 رفتند! خودم دیدم از گردنه رد شدند!    وارد مرد تازه 

 دیدی مشتی؟ همه دیدند. بنشین بازی کن.      مصطفی 

 الحمداالله     تازه وارد مرد

   . دادمی   چای  قبرستون   توی  سلیم  نگید   فردا   که  کنید   بازی  … بازی کنید   (  با لبخندی تلخ)   سلیممش

 می گیرد( یک استکان چای بالا  )مرد تازه وارد

 .کشهبه سلامتی دهی که هنوز نفس می     تازه وارد مرد

شود. صورتش  میرزا وارد میشود. آق خانه آرام باز میدر قهوهو مشغول بازی میشوند    خندند همه می)

ها  تق سنگشود. صدای تقاند. کسی متوجه حضورش نمیهایش به هم چسبیدهخاکستری است و لب

 ( .ادامه دارد

 … کدخدا ( آیدبا صدایی که انگار از ته چاه می )    میرزاآق

 (ها تق مهرهشود در تقصدا گم می)

 بندی.نه! سنگت رو اونجا نذار، راهم رو می      برات

 کدخدا رو بردند.   ( روح بار بلندتر و با لحنی کاملاً بی این )    میرزاآق

ایستد.  یکی میها یکیشود. ریتم مهرهای را هوا برده بود، در هوا خشک میدستِ مصطفی که مهره)

 ( سکوت

 کجا؟   …بردند؟      مظفر

 عمارت.       میرزاآق

 کی بردش؟      برات

 .. گفتند خان کارش داره. نوچه های خان      میرزاآق
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 واسه چی؟   (  خیز، با ترسنیم)    حشمت

 نرفت  تنگف  هیچی  …گذاشت  رو شاپوش  کلاه … کتش رو پوشید       میرزاآق

 .نگیرید  دلشوره . زمینه حسابِ واسه حتماً. داره کار کدخدا  با همیشه خان …ای بابا       مراد

 برنش  خود که نمی بی  (دهدی سنگی را توی دستش فشار میمهره )    مصطفی 

 ی شده! یه خبر      قاسم

 خوشایندِ خان نیست  ،هممون غیب شدن  گفتم من        حشمت

 (  .رمضونبرود دنبال مش بلند می شود کهمصطفی )

   .. من میریم ببینیم چه      مصطفی 

 ( مصطفی می ماند  گیردمی  قربانعلی جلویش را  )

فرستاد  الله رو نمی خواست یقه بگیره، سیف ! شلوغش نکن. خان اگر می مصطفیبنشین     قربانعلی

 ریخت وسط ده.  هاش میسفید؛ خودش با تفنگچی دنبال ریش 

 کدخدا رفته که ماجرا رو صاف و صوف کنه. حکما،     برات

 ای نیاوردند میرزا؟  اسمِ دیگه  ( با لرزشِ آشکارِ صدا)   حشمت

 کدخدانه. فقط گفتند   ( کندبه چشمان حشمت نگاه نمی )   میرزاآق

بابا،    مراد گرده. اگه بد بود که مهلت کدخدا با کت و کلاه رفته، با شکمِ سیر هم برمی  ای 

 کلاه شاپو بزاره طرف دادند نمی

 ( گذاردسلیم استکان چای داغ را جلویش مینشاند. مشمیرزا را روی تخت میآق مراد می رود و )

می     برات بیاد همه فکر  که  باد  ده،  این  بنشینیتو  بکنی   مونبازی  مکنن طوفان شده.  تا    مرو 

 برگرده.  رمضونمش

 . توئه نوبت  … برات بیا. نخونید  یأس  آیه …آره بابا(  چیندها را میسنگ )   مراد
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بار ریتمِ صدا  شود، اما اینها دوباره بلند میتقِ مهرهکنند. صدای تقمراد و برات بازی را شروع می)

 ( تر استتر و منظمتغییر کرده است؛ کندتر، سنگین

 .بازیمی   داری …بگذار اونجا     مراد

 … مونده  خیلی  هنوز …مراد هنوز بازی مونده      برات

 (…تق)

 (…تق)

 (…تق)

 (نخورده خیره مانده استمیرزا همچنان به چایِ دستآق )

 (…تق)

 (…تق)

 تاریکی.
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 پرده سوم 

 سلیم مشخانه قهوه  مکان

 ( از ممنوع شدن دوز روز قبل چهار) عصر  :زمان

 

سلیم ساکت پشت دخل  آید. مشقل سماور میتاریک است. صدای قلخانه نیمهداخل قهوه    حنهص)

است. می  ایستاده  باز  را  در  میحسن  دوروبر  به  نگاهی  و  پچکند  هم  گوش  در  مرد  چند  پچ اندازد. 

 .( کنندمی

 

 احوال؟  و  حال ،میرزاآق  …علیکم مشتی سلام      حسن

 . سلام …سلام  (  با هم)   میرزاآق /رمضونمش

 کار و بار چطوره؟       حسن

 .دیگه  گذرهمی . نیست بد  …ای     رمضونمش

 . خوبه … خوبه      میرزاآق

 (.زندمی رمضونمش  دستی به شانه)چی شده مشتی؟ چرا پکری؟       حسن

 بریم.  (میرزا رو به آق ) . خوبم …نه بابا     رمضونمش

 بریم.  ...بریم       میرزاآق

 کجا با این عجله؟ مهمون دارین؟      حسن

 . زمین سر  بریم باید  …نه     رمضونمش

 زمین؟ الان؟       حسن
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 آره، آره.       میرزاآق

 ( .دهدرمضون سرش را به علامت تأیید تکان میمش همزمان)

 شه. مشتی، دم غروبه! هوا داره تاریک می       حسن

 .میرزاآق تا غروب راه زیاده، هنوز یه ساعتی مونده. بریم      رمضونمش

 . بریم …بریم      میرزاآق

 (شوددم شاکر وارد میروند. همانآن دو بیرون می)

 (رو به مش رمضون و اق میرزا و بعد حسن) علیکم  سلام، سلام      شاکر

 . خوش اومدی.شاکرسلام داش       حسن

 مشتی، دو تا چای چیردارِ داغ بیار.  ( مش سلیمبه )    شاکر

 ؟ شاکرچه خبره       حسن

 جان.حسن خبره، خبر بی      شاکر

این      حسن چرا  اینا  قهوه)جورن؟  پس  اهل  به  ابرو  و  چشم  میبا  اشاره  زهرمار    (کندخانه  برج  مثل 

 کنن.نشستن، برّ و برّ همو نگاه می 

  ( با پوزخند)  …جانحسن اینا تو لک نیستن،    (  گویدبرد و آرام میکمی صورتش را جلو می)   شاکر

رن، کی  رن، کجا میان. کی می ها کجا می پان ببینن این فرنگی مثل گرگ نشستن می 

 ( .دهدطرف تکان میطرف و آنزمان سرش را به این هم)میان! 

 چرا؟  …ها؟فرنگی     حسن

 شه، اما ده افتاده تو حرف.مگه خبر نداری؟ من که باورم نمی     شاکر

 چه حرفی؟      حسن

 حسن ، بندی شدهاوضاع     شاکر
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 گی! درست بگو ببینم چی شده. چی می      حسن

 ( .پایددهد و دوروبر را میکشد، نفسش را بیرون میشاکر کمی عقب می)

 گی؟ بگو ببینم چی شده. زنی، الان چرا قسطی می تو همیشه یه نفس حرف می       حسن

 . راسته  چقدرش   دونهمی  خدا  حالا  …گن دیشب غلوم، نوکر خان، یه چیزایی شنیده می      شاکر

 چی شنیده؟       حسن

 داشته.   بازی انگار دیشب اون فرنگیه با خان بساط دوز      شاکر

 خب؟      حسن

 میگن وسط بازی یه چیزایی گفته      شاکر

 کی میگه؟       حسن

 غلوم شنیده.. یا میگه شنیده       شاکر

 فهمه؟یعنی چی؟ از کی تا حالا غلوم زبون فرنگی می       حسن

دوز ترجمه  یکی میگه کت   خان خودش به غلوم گفته..والله معلوم نیست... یکی میگه      شاکر

 ...کرده

 ؟ ، اصل حرف چی بودهخب      حسن

درس   مشیطوندیگه  ،  داده ها  دهاتی  این دوز خوب دوز و کلک یاد این انگار به خان گفته      شاکر

)کمی مکث( خلاصه  ..  بندند راه رو بلد نیستند، ولی راه رو خوب می  …ایناگفته    دن.می 

 از این قسم حرفها بار خان کرده 

 همین؟      حسن

ها یه  گفته اگه حواست نباشه، همین دهاتی   . بعدش هم حسنداش    همین کم نیست     شاکر

حالا راست و دروغش با خودشون،    (.سکوت کوتاه)  زنن.روز خان خودشونو هم زمین می 

 وولا افتاده که نکنه خان بخواد کاری بکنه.اما ده تو هول 
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 … اینا از صبح تا شب هزار جور حرف از دهنشون..       حسن

بدبختی اینجاست که خان    ولی   …والله من که نگفتم راسته   (  پردوسط حرف حسن می)   شاکر

   اش بره، دیگه بیرون نمیاد.اگه یه چیزی تو کله 

 ... واسه همین      حسن

اینجاست،    قربانعلی گن  می   (دوباره وسط حرف حسن می پرد)    شاکر تا وقتی این موزرده  گفته 

 بهتره کسی دوزبازی نکنه. 

 ؟ قربانعلی      حسن

 باید حواسمون جمع کنیم دیگه  آتیش بی دود نیست بالاخره …آره     شاکر

  دوز   با   هم   از اول   … معلوم نیست چشه  قربانعلی این    (نگاهی زیر چشمی به قربانعلی میکند  )     حسن

درد آدمو دوا    این دوز یادمه یه بار گفت    (کمی مکث، با صدای آرام).  نداشت  ایمیونه بازی  

 کنه. کنه، شکم سیر نمی نمی

 . دارهمی  نگه  پا سر آدمو  اما … آره     شاکر

 (کمی سکوت)

 ، بیا یه دست بازی کنیم. شاکرولش کن       حسن

 ( خوردحرفش را می )  …دونمی  (  آرام )    شاکر

 چی شد؟ تو هم؟       حسن

 ... من چیزی نگف     شاکر

  ( چیرو به قلی، شاگرد قهوه ).  بیار  برامون  کشمش  و  چای  تا  دو  …مشتی   (  سلیمبلافاصله رو به مش )   حسن

 قلی، اون صفحه رو هم بیار. 

 صفحه نداریم.      قلی

 چی؟     حسن
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 . کردن جمع  شوهمه  …آقاحسن نداریم      قلی

 کی جمع کرده؟      حسن

 .سلیممش   قلی

 (شودمی ظاهر خانهقهوهاتاق   در سلیم در آستانهمش)

 . شده تموم …نداریم     سلیممش

 شه؟مشتی! مگه صفحه هم تموم می       حسن

 گفتم که نداریم.      سلیممش

 یعنی چی مشتی؟       حسن

 خوای بازی کنی برو یه جای دیگه. نداریم، نداریم! می      سلیممش

 کنی؟می  بیرونمون دیگه  حالا …دستت درد نکنه مشتی ( خنددتلخ می)    حسن

 (شود گردد. مصطفی از میان جمع بلند میخانه برمیاندازد و به درون قهوهسلیم سرش را زیر میمش)

 . بندازیم راه  رو دوز   نباشه صلاح  فعلاً شاید ... شما به دل نگیرآقا... حسن      مصطفی 

 ؟ مصطفیچرا       حسن

 .نیست وقتش الان …خب     مراد

 خوب چرا؟       حسن

شوند. حسن و شاکر مدام  وگو میخانه وارد گفتپیچد. چند نفر از اهل قهوهخانه میهمهمه در قهوه)

 ( .کنندبه هم نگاه رد و بدل میدر طول حرفها 

 .آقاحسن وقتی که هنوز نفهمیدی چه خبر شده، یعنی تو باغ نیستی      1مرد 

  رو   تاوانش  باید   هم   حالا  مون،چشم   بالای  نشوندیم   آوردیم  رو   غریبه   …تقصیر خودمونه    برات

 .بدیم پس
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 یه شوخی کرده فرنگیه فقط       حسن

 با خان شوخی نمی کنن      حشمت

   کنن.با ما هم نمی  (آیدسریع روی حرف حشمت می)    قاسم

 بابا فقط بازیه، نه بیشتر!      حسن

همه  از اون سر دنیا نیومده این  ه بینم. اون فرنگی چشم دارم، می   برات برای تو بازیه. منِ      برات

 چیه؟سیاها  دونه توی اون جعبه کی می راه که زل بزنه به سنگِ من و تو.

 ( دهد.شود. کسی جواب نمیسکوت سنگینی برقرار می)

 . خان دستِ ش دیگه   سرِ ما، گردنِ  افتاده  سرش  یه …طناب داره مشتی (با صدای لرزان)      حشمت

 شه.هم پاک نمی زمزم   آبرو که رفت، دیگه با هفت تا چشمهفردا      قاسم

...  کار از آبرو گذشته. به خدا از وقتی اینا پا گذاشتن اینجا  (کشدآهسته، خودش را جلو می)    برات

گرده.  کشه، برنمی گاوِ من از دیشب تا حالا رو به دیوار وایمیسته، بو می   ( حرفش را میخورد)

 چی؟  شده باشیم طلسم اگه این عادیه؟ 

 شه همین بساطه . گاوت هر بار زایمانش نزدیک می براتچیزی نخوندن  (با پوزخند)     حسن

آخه     حشمت چیه  می گاو  من  بالا،  ؟  برسه  خبرش  اگه  فردا  ده  هیچگم  این  تو  پاشو  دیگه  کی 

 کنن به امان خدا. ذاره. ولمون می نمی

 یا نه!  کَنندارن برامون چاه می بالاخره معلوم میشه      قاسم

هیچ     برات نمی چرا  گوش  گربه کی  هیچ  پیغمبر  به  پیر  به  موش  ده؟  خدا  رضای  محض  ای 

صدایش را پایین )  سنگ؟  دونه   چهارتا  واسه   دوری   این   به  راه  میاد   کی   وگرنه  …گیره نمی

  هی .  برداشت  منو  سنگ  …ههکردیم، اون فرنگیِ ریزه دیروز که داشتیم بازی می   (آوردمی

 ( حرفش را می خورد)  …انگار. روش  انداخت نور . کرد ورش اون  و  وراین
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این دوز    اون وقتزنیم واسه یه لقمه نون،  دو می خدا به خیر کنه. یه سال سگ  (با ناله)     پیرمرد

 شده قوز بالا قوز. 

جا  خوره، یا اگر بخوره، از همون مونه؛ یا جوش نمی ی رویِ آهنِ کهنه می غریبه مثلِ تیکه    قاسم

 شکنهمی 

  بریم دور و بر این فرنگیا رو بگیریم. سر از کارشون در بیاریم   سه نفر بشیم   ، دوگم  من می     مراد

 چه خبره اصلا! ببینیم 

 دیوونه شدی؟  (با وحشت)     حشمت

 ! تو چاه بریم بیایم، همین مونده بری قاطیشون هم بشی. از چاله در     قاسم

 (حرفش را می خورد  )من فقط...       مراد

حسرت)    مصطفی  می   ( با  می خدا  کجا  رو  فیلم  این  وصله   …برندونه  ما  هر  به  بخوان،  ای 

 .چسبوننمی 

ناگهان منفجر می)    شاکر بوده،    گفتیمی   نبودی   شما  …خانمصطفی   (شودکه تا آن لحظه ساکت 

 آب؟  ورِاون  رهمی  فیلممون  گفتیمی  شیم؟می  معروف 

شه؟ گفتم شاید  جوری می دونستم اینغلط کردم گفتم! من چه می   (برافروخته و عصبی)    مصطفی 

 ( سرش را در دستانش میگیرد  ) ! میشه اینه  آخرش  دونستمنمی  …مون دربره اسم

دونن دیشب  کنن که انگار می ها جوری نگاه آدم می این لامصب  (خاردپوست دستش را می)    برات

 .کجا بودی و چی تو جیبت گذاشتی

ترسم که فردا زمینِ دهِ پایین خشک بشه، یا  ها کار ندارم. من از این می من به فرنگی   قاسم

 ! "شماست کارِ کار، " که   ما سرِ  بریزن وقتاون  …هاشونملخ بزنه به باغ 

اگه نگن تا حالا هر چی    (کندتا این لحظه ساکت بوده. با صدایی بسیار ملایم و آرام دخالت می)    قربانعلی

 .کنیم  شکر رو  خدا باید  …بلا سرشون اومده زیر سر ما بوده 
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  اسم.  کردنمی   پچپچ   داشتن  نفر  دو .  بودم  پایینده    امروز   من  … استشر  (  با صدای پایین)   3مرد  

 . شدن ساکت اومد، که  اینجا

 گفتن؟ میچی      حشمت

 د نبو خیر ولی  … چیزی روشن نشنیدم   3مرد 

 پیچه. کم داره می بینی؟ کم می     قاسم

  ن،شده   زده جن   بالا  دهِ   گنمی   فردا   ست،پچهپچ   امروز   … گهراست می   (کندسریع تایید می)    برات

 .انداختن راه پرستیشیطون  بساط

   …اللهبسم  (  گیرددستش را دو طرف صورتش می)  1مرد 

 (پیچدخانه میای ناگهانی و مضطرب در قهوههمهمه )

قهوه )      پیرمرد ته  دستاز  میخانه،  صورتش  طرف  دو  را  شد   (گیردهایش    حرمتی   هیچ  دیگه  …تموم 

  … بکشن کبریت  یک و  بریزن خاشاک و  خار رو ده دور  تا  دور بیان  که فرداست. نداریم

 ! خلاص

 )همهمه در قهوه خانه(

  خودش   نرفتن،  قدیما،  قول  به  …یمبعضی وقتا باید از یه چیزایی بگذر  (با صدای بسیار آرام)    قربانعلی

 . رفتنه جور  یه

 ( گرددها به سمت قربانعلی برمیشود. همه نگاهجمع ساکت می)

 وقتی یه چیزی بیفته دهن مردم، دیگه جمع کردنش دست من و تو نیست       پیرمرد

  پی   رنمی .  شهمی   تموم  …شه گرفت. دو روز دندون رو جیگر بذاریمهنوز جلوش رو می     قربانعلی

 .کارشون

 . کنیم تر جمع  حواسمونو باید  … آره    مصطفی 

 آقا.حسن شما هم بهتره تو دوربینشون نری،  (، با لحنی نرمبه حسن زیرچشمی)    قربانعلی
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 چرا؟     حسن

 خوای.فقط مصلحته. شما که بزرگیِ این ده رو می     قربانعلی

 ؟  قربانعلیمصلحتِ کی      حسن

حرف  هر چی کمتر از آدم ببینن، کمتر هم ازش    مصلحت هیچ کی، فقط   (کندمکث می)    قربانعلی

 ارن میدر 

  آسمون نکنیم  بازی   روز  دو  اگه.  گهنمی   راهبی   قربانعلیحاج  … باید جلو شایعاتو گرفت    قاسم

 . نمیاد زمین به

 . نیومده چشمم به خواب دیشب ترسش  از …دور  ریختم  سنگاموکه من      حشمت

 خودش وایسه.   عواقبش هم  ها دمخور بشه، باید پایهرکی با این فرنگی     برات

 آره، عواقبش پای خودشه.     مراد

 . خودشه پای … آره (کنان، مثل یک همسراییِزمزمه )     جمعیت

خونه قدغنه.  فعلاً کسی اینجا بساط راه نندازه. دوزبازی تو قهوه   (شوداز پشت دخل، بلند می)    سلیممش

  ، هر کاری خواست هم ببنده  رو ی خودش، در  خواد، بره تو خانه هر کس دلش بازی می 

   .خوامنمی دردسر من  اینجا …هبکن

 ( کنندشودحسن و شاکر به هم نگاه میخانه حاکم میسکوت مطلق و سنگینی در قهوه)

 بریم.      حسن

 کجا؟     شاکر

 .کنیممی   بازیمونو هم  دم، می  بهت اعلا زعفرونیِ  چای هم . من  خونه      حسن

 (.اندازدماند. نگاه کوتاهی به جمع میشاکر مردد می)

 .باشه…      شاکر
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 ( کنندشان را تماشا میروند، در حالی که همه رفتنخانه بیرون میحسن و شاکر از قهوه)
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 چهارم پرده 

 سلیم مش خانهقهوه  مکان

 ( یک هفته قبل از ممنوع شدن دوز ) عصر : زمان

 

رمضان  خانه حسن و مشوسط قهوه    تقریبا همه در حال دوز بازی هستند.  قل سماور.. صدای قل  صحنه)

ای قربانعلی تنها نشسته و زیرچشمی در گوشه  کنند.اند و دوز بازی میمیرزا روی تخت نشسته و آق 

 ( شود.شود. شاکر وارد میخانه باز میدر قهوه پاید.جمع را می

 

   …هاسلام سلام علیکم مشتی ( با شادی)  شاکر

 . خیر قدمت  … سلام علیک  میرزا آق / نورمضمش

  به  برو   … مرد  برو .  شهنمی   پیدات  دیگه  امشب  گفتم   خودم   با .  شاکر  آقا  سلام  …بهبه      حسن

 . نیست خبری  بازی از امشب. برس  اتبچه  و  زن

 . منه  روز امروز …آقا حسن کجا بری  ( خنددمی)    شاکر

 هر روز که روز خداست.     حسن

هم امروز به دادت   مهره هاتاون   (.گذارددستش را روی شانه حسن می )  .داره فرق  امروز  …نه    شاکر

 رسه.نمی

 ؟ شاکرباز شروع کردی      حسن

 … دون صبر داشته باش آقای فلسفه     شاکر

کند. چند سنگ سیاه صیقلی داخل آن آورد. با احتیاط بازش میپارچه سفیدی از جیبش درمی  شاکر)

 (است.

 . نتابیده بهشون وقت هیچ آفتاب که   جایی …اینا رو از کمرکش کوه آوردم      شاکر
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 ( .شوند نگاه کنندخم می مش رمضون و آق میرزا)

 ؟شاکردست به دامان کی شدی آقا        رمضونمش

 .  نیست تو   اقبال … دست نزن مشتی     شاکر

اتاق قهوه خانه) از  تخته دوز را    پارچه را با احتیاط جمع می کند و در جیب می گذارد و می رود 

 (آوردمی

 مشتی! دو تا چای چیردار داغ بیار.     شاکر

 (میرز آق  رمضان ورو به مشبر میگردد و )

 ..هابفرمایید مشتی      شاکر

 هیچ وقت ببریم.  ن انگار قرار نیست م      میرزاآق

شوند و  از جا بلند می  آق میرزا سنگ هایش را جمع میکند و در جیب میگذارد و همراه مش رمضان)

 ( .کنندجا را خالی می

 بخت با ما یار نشد.هی.. که  اما  …، ما هم از این وردها زیاد خوندیمشاکرآقا       رمضونمش

   .آدم باید بدونه از کجا صداش بزنه …شه مشتی بخت که الکی یار نمی (نشیندمی)     شاکر

 ( کند.حسن آرام نگاهش می را روی تخت می گذارد! دوز تخته)

اگه می خواهی ببری اول باید اون مهره هاشو از چنگش    (سرش را کنار گوش شاکر می آورد) آق میرزا 

 در بیاری.... 

 (مش رمضون با آرنج به پهلوی آقا میرزا می زند و اقا میرزا ساکت می شود)

ولی  ... .دونممی   … ، آره  آره   (استکنار تخته دوز  سرش پایین است و مشغول چیدن سنگ ها  )    شاکر

 اقبالیه.امروز روز خوش 

 .شاءاللهان …شاءاللهان آق میرزا 

 بریم  (به آق میرزا)      مش رمضون
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 (استها سنگ  مشغول چیدنشاکر  مش رمضون و آقا میرزا می روند تخت کناری می نشینند)

داری  جوری که  این     حسن پایین می کنی هاسنگ تو  و  بالا  خیلی    معلومه پشتتپس    …رو 

 گرمه. 

 دن. ها خودشون راه رو نشون می این سنگ     شاکر

 چه وردی خوندی روشون؟       حسن

 .کفره گفتنش  … اسراره مشتی     شاکر

 حالا غریبه شدیم؟       حسن

و بعد شاکربا صدای آرام بدون اینکه سرش    کمی سکوت)  .شنمی   غریبه   همه   … بازی که شروع بشه    شاکر

 . کنار  ذارممی  هاموسنگ  منم  … و بذار کنارمهره هاتاون  ( را بالا بیاورد

 .ستخاطره  یهفقط  …کنه کاری نمی  مهره ها این      حسن

  . بود  شانسیخوش   مرد .  باباتو  بیامرزه   خدا  … گیرهخاطره هم بعضی وقتا دست آدمو می     شاکر

 تو گذاشت و رفت.  واسه بختش رو   (مکثکمی  )

مهره ها را بر میدارد و یکی یکی داخل جعبه کوچک چوبی کنار کند. بعد  ای مکث میحسن لحظه )

 (دستش می کذارد. در همان حال می گوید

 اینم از مهره هام       حسن

 ( شروع به جمع کردن سنگ هایش میکندشاکر هم  گذاردمی شرا در جیبجعبه )

 های من. اینم از سنگ      شاکر

 . کن  بازی هاهمین با  …نه      حسن

 ها. بازیمی      شاکر

 . بجنگیم تا … پس بجنگ      حسن
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شوند. صدای  دو مرد به تخته خیره می .روی تخته می چیند  وبارهسنگ هایش را دبا خوشحالی  شاکر  )

شاکر که عقب افتاده، سرش را    بازی بین شاکر و حسن جریان دارد.  شودخانه آرام آرام محو میقهوه

 ( کندبلند می

 راسه؟ …ستگن همون فرنگیه می      شاکر

 کی؟       حسن

 . کردم پیداش  مراد ماه  زمین نزدیک  پیش ماه  شیش که  همونی  … همون مو زرده     شاکر

 ( دهدحسن هنوز سرش روی تخته است. فقط کمی سر تکان می)

 اُمم.    حسن

بود   یبدجور    شاکر کشیده    . بود  کرده   داغونش   آفتاب  … خسته  سنگلاخ  از  که  ماری  مثل 

بالا. کشید   باشنش  سر  نفس  یه  رو  آب  کوزه  مکث  )…یه  الان    (کمی  نبودم،  منِ  اگه 

خاک شده بود. زیر بغلشو گرفتم، لبشو با آب خیس    مراداستخوناش زیر آفتابِ زمینِ ماه

 کردم 

 … اُمم     حسن

 نه؟  یا  دیدی  رو فرنگیه اون  …حسن  (کنداخم می)    شاکر

 کیو؟      حسن

  سه پایه گن کلی  می   (کمی مکث  )   گمدارم ازش می   هیه ساعت …همون مو زرده دیگه     شاکر

 دیگه  وپرتخرت  با یه عالمه  … آورده

 ندیدم  اینایی که میگی …والله خبر ندارم     حسن

 پس چی دیدی؟      شاکر

 . مظفررفتن سمت دکون مش دوز تهرونی. می دیدم با اون کت  رو  موزرد  دم ظهر،      حسن

 کجا دیدیش؟     شاکر
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  هم   بویی   یه  (کمی مکث  ) .  پرداخته بود  هم   حسابی  … خودش بود  رکیس.کوچه سَتو       حسن

 .دادمی 

 چه بویی؟     شاکر

 . شهری بوی  ( کمی مکث )…دونم والله نمی     حسن

 اون وقتی که من دیدمش انگار از چاه مستراح کشیده بودنش بیرون.  (پوزخند)    شاکر

 ( شاکر زیر چشمی حسن را می پایدها.جا شدن سنگسکوت. فقط صدای جابهکمی )

 ، نمی دونم فیلم بگیرن دوز بازی رو ثبت کننخوان گن می می      شاکر

   (اندازدشانه بالا می حسن)  

 چی گفت؟  فرنگیهاون خوب!     شاکر

 " گن تو بازیت خوبهمی"   اون بچه شهریه گفت .بلد زبون فرنگی نیستممن که       حسن

   خوب؟     شاکر

 " بد نیست"   منم گفتم      حسن

 بعدش؟     شاکر

تا  گفتم  " منم ( به شاکر  شادی و لبخندنگاهی با  )  "ایستاره  تو پس. خوب "   گفت …هیچی     حسن

 " خدا چی بخواد 

 ؟ بازی میکنی  ستاره؟ یعنی فقط تو  (مکث)    شاکر

 ( کمی مکثو بعد از  نگاهی به شاکر میکند  دوباره  حسن)

 (شاکر وسط حرف حسن می پرد)شاید  …هستن  هم  بقیه انگار …نه      حسن

 توام دوزبازی میکنی... با کی؟   …زنن به تو بقیه زل می      شاکر

 (سرش را بر روی تخته بر میگرداند  )  دونم والله.نمی  (کمی مکث )      حسن
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  جا همون   بودم،  نرسیده   روز  اون  اگه .  کردم  پیداش   من  …ببین روزگار رو   (زندپوزخند می)   شاکر

  همیشه  انگار ولی  … افتهمی  کجا  آسمون  از  سنگ  دونه نمی آدم .  بود شده  خاک  خوراک 

  پیش   پام   و  دست   یا  … کارم همین بودی  از بچگ   (کمی مکث  ) .  من  سر   تو  خورهمی   درست

   ."ه شاکرکارِ "   گفتن، آخرش می هر چی می شد  یا  بود، بند شکسته  صادقِ

 (شاکر چشم به تخته دوخته کمی سکوت)

  هم   نشد   …گم شد، شد می   نمیارم.  خودمشقیم. به رو  من آدم کله   … داداشمدونی  می     شاکر

 …اما راستش .نشد 

 (.داردنگاهش را از تخته برنمی)

کمی مکث به   )  "شدم"  یه  دنبال  …رمخاک راه می این  تو  دارم  یه عمره    .ش نشدِهمه    شاکر

میشه خیره  دنیا  دونم  نمی   (  حسن  که  تو مشتته  می   براتچه جادویی  تکون    ده دست 

 حسن 

 ول کن این حرفا رو. ! شاکرگی  چی می  (خنددکوتاه می)     حسن

 بری. از هر چیزی یه خیری می  …و گرفتی پسرر  تو دهن مار   (آرام، خیره به او)    شاکر

 ( شاکر می بازد داردهای سیاه را برمیسنگیکی برد و یکی  حسن در سکوت سنگ سفید را جلو می)

 بازم  …ای بابا     شاکر

اما تو همش یا دری وری میگی    . کنی  بازی   فقط   ، کنیوقتی داری بازی می   … قلقش اینه      حسن

 یا تو هپروتی! 

همراه با مراد  زنان  نفسناگهان مصطفی نفس  می خواهد چیزی بگوید کهشاکر به حسن زل زده است.  )

 (گذارددستش را روی شانه حسن میمصطفی د.  نشووارد میبا سر و صدا 

 ! حسن     مصطفی 

 چی شده؟       حسن
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 راسته؟       مصطفی 

 چی؟      حسن

 قراره ثبتمون کنن؟!   …دوربین آوردن      مصطفی 

   … ای بابا)با لبخند(       حسن

 ولوله افتاده تو ده   کلی     مراد

  … تلویزیون  تو  برنمون گن می می   . همه، هوا برشون داشتهاز جمعه که پیداشون شده،      مصطفی 

 زبونا  سر افته می  دهمون  اسم

 ( شاکر وسط حرف می پرد و رو به مصطفیهمزمان )....یعنی من که هنوز باورم نمیشه     مراد

زبون  ( پوزخند)    شاکر خاک  !  سر  وجب  دو  همین  تو  نمی هم  ما  تو  بعد    شیم.جا  میبرنمون 

 نمیخواد دور برداری این ور و اون ور جار بزنی  تلویزیون!  

آقا      مصطفی  اومدن  خارجه  میکنن  …شاکراز  ثبتمون  برنبعد    اول  تلویزیون  می    نشمون   تو 

 .دنمی 

 سرشون گرم میکنن  صفحهبا سنگ و    اون وربگن یه مشت خل    . میخوان بهمون بخندن    شاکر

 ( وسط حرفش می پرددوباره شاکر )که.. ما اسم    مصطفی 

 پرسن این کیه؟  تو رو تو همین کوچه بغلی هم ببینن، می  وگرنه . حسن … ما نه    شاکر

 . نیستی که شمایی این  …شاکرهستم آقا   من  (زند. بعد آرامخشکش می)    مصطفی 

   .حسنبازی شنیدم قراره مثل گوسفند بشینی اون گوشه، زل بزنی به     شاکر

   شینمجا می همونمن باشه،   حسن هر جا     مصطفی 

 ندازن بیرون.زن رو از گله می بز شاخ خدا بیامرز آقام میگفت    گوسفند باشی بهتره تا بز نر.     مراد
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بلند می) ناگهان   حسن   مراد و مصطفی یک قدم عقب می روند.   شود.شود. دستش مشت میشاکر 

 (نشاندشگیرد و آرام میرا می دست شاکر

 آقا مشتی یه چایی بیار   (رو به مش سلیم قهوه چی ) چیه؟  سر دعوا  … داداشمبشین       حسن

 ول کنید این فرنگیارو شمام  ( و مراد  به مصطفی)

 ! میول کن     مصطفی 

  شو م. فاستونیی بود  مظفر الان پیش مش  ( رو به جمع)   نمرگ شد   همه ذوقچرا ول کنیم!   مراد

 (خندد.می)رفتم تو دوربینشون    منم  از  شاید   …گفت زنم برام شلوار بدوزه می   درآورده بود. 

   توام میاریم تو دوربینگفته تمیز باشی،    کت دوز تهرونیهاون  مراد

 اول باید بهش یاد بدن چجوری راه بره که شلوارش تو زانو وا نره     2مرد 

 (چند نفری میخندند)

 ببین چه بساطی شده      برات

  خوریم تو سایه.پلو می  …پایه برداشتیمنه بیل زدیم، نه سه      مراد

خانه، قربانعلی که تا آن لحظه ساکت بوده،  از آن سوی قهوه با صدای بلند می خندند  مصطفی و مراد)

 ( آنکه بلند شودبی

 اومده؟  خوششون  دوزبازی  از … دفعهجوری یه همین     قربانعلی

 (همه نگاهها به سمت قربانعلی بر میگردد)

 آره خب!     مصطفی 

 جوری؟ یعنی چی همین     برات

  افتن دنبال بازی ما؟ راست می بعد یه   … همه بازیهمه جا داره، این دنیا این   …عجب    قربانعلی

 ان واقعاً. سلیقه خوش  (.زندلبخند کجی می)

 گی تو؟ چی می     مراد
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همین پارسال نبود که سرِ اون    (تررو به جمع، آرام )  کنم.فقط دارم حساب می   …هیچی    قربانعلی

 همه ده افتاده تو دردسر ی چاه، قضیه 

 خوششون اومده. از دوز بازی   قربانعلی چیزی نیست حاج      حسن

  (.آیدشود. چند قدم جلو میبلند می، مکث) . اومده خوششون … آره    قربانعلی

 ؟ قربانعلی گیداری چی می     شاکر

دیگه    …خودتو بدی دست بقیهدونم وقتی  فقط می   …شاکرآقا    دونم دقیقش چیهنمی     قربانعلی

 نیست.  ت دست خود تاختیار

 دیگه!   دوربینه    مصطفی 

نباشه، حتی سایه   (.رنگی لبخند کم)  . دوربینه… آره    قربانعلی به نفعش  جا  شم جابهخان تا چیزی 

بیان...    ( مکث)ه.  کننمی اینا    ای کرده که ما توش نیستیم لابد یه معامله   ؟چرا گذاشته 

 (متفکر سرش را پایین می اندازد)

 ! قربانعلی میگیچی    حسن

 بی دردسر نیست قضیه فقط این  هیچی.    قربانعلی

 ؟ دردسر! دردسر چی    شاکر

  از   بار   چند   باید   … شاکرقا  آ  !انبارِ این ده بیرون نرفته که بفهمید شماها سرتون از آب       قربانعلی

کس مفت و  م. هیچ من شهرو دیده   (.آیدتر مینزدیک)  باشی  دویده  شهر  اون   به  شهر  این

بره... اینا هم اگه دنبال  خره، یا چیزی می افته بیاد سراغت. یا چیزی می مجانی راه نمی 

   ...بینیمان، لابد چیزی توش دیدن که ما نمی دوزبازی 

 (لحظه ای بر میگرد به سمت جمعیتقهوه خانه می رود درسمت رو به کامل قربانعلی  سکوت)

 فهمین وقت می اون  درمیارمهم  وتوشو . ته اینجا چه خبرهخوام بفهمم من فقط می      قربانعلی

 . م نشم، برای اینکه فردا شرمنده زن و بچه نه  برای خودم .  زدخود حرف نمی بی   قربانعلی   
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 … نیستهم راه حرفشم بی        قاسم

 منم ازشون خوشم نمیاد      برات

 تو دیگه چرا؟      مصطفی 

 خوشم نمیاد ، زیادی خوش برخوردن      برات

 (بلند می شودمیان اهالی از  ها زمزمه رود. خانه بیرون میاز قهوه یک نگاه کوتاه می کند و قربانعلی )

 ده؟ بو می  -

 گه؟ چی می  -

 … زده به سرش بابا  -

 !  کی آخه مفتی میاد ده ما -

 معلوم نیست   -

 ولش کنین بابا.      مصطفی 

 !شده شناس  بو … یه بار رفته شهر     مراد

 ادامه دارد( خانه ها در قهوهزمزمه )

 تاریکی 
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 پرده پنجم 

 قهوه خانه مش سلیم   مکان

 ( یک ماه بعد از ممنوع شدن دوز ) شب  :زمان

 

اند و تسبیح ها نشسته دو پیرمرد روی تخت   صدای جیرجیریک ها،  خلوت است.  کاملا   خانهقهوه     صحنه)

گوشه می مردی  میچرخانند.  چای  پیشخوان  زده. ی  زل  در  به  و  می  خورد  باز  وارد  در  شود. حسن 

آرام میمی از تختشود.  یکی  روی  زانو مینشیند. دستها میآید.  روی  را  به جایی  هایش  و  گذارد 

 ( .شودسلیم نزدیک میماند. مشنامعلوم خیره می

 آقا.حسن سلام ،      سلیممش

 .مشتی   ، بده  چای  یه …سلام      حسن

 ( آورد.کند. صدایش را پایین میسلیم مکث میمش)

 نرفتی؟      سلیممش

 کجا؟      حسن

 . زیرزمین …همون     سلیممش

 نه.       حسن

 چرا؟     سلیممش

 حالش نبود       حسن

 ( اندازد.نگاهی به اطراف میسلیم نیمش)م

 کشمش هم بذارم؟ (مکث)   …گیرناین روزا حوصله رو از آدم می      سلیممش

 بذار مشتی       حسن
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همانسلیم میمش) گوشهرود. حسن  به  و  نشسته  است.طور  خیره  دور  باز    ی  در  بعد،  لحظه  چند 

 (.آید کنارشبیند مستقیم میشود. حسن را که میزنان وارد مینفسشود. شاکر نفسمی

 جا رو گشتم دنبالت. کجایی مرد؟ همه      شاکر

 جا. همین      حسن

 چرا پاشدی اومدی بیرون؟      شاکر

 . همین جوری      حسن

 ؟!  رفت  حسن؟ چرا می پرسیدن چی شد از من  هی       شاکر

 خوب بپرسن      حسن

 شدی؟  دلخورقربانعلی از … داداش   حسن     شاکر

 ( کند.حسن نگاهش می)

 قهر کردی؟      شاکر

 قهر؟      حسن

 پس چی؟     شاکر

 چی شد !؟  …شاکر      حسن

 ؟ حسنچی چی شد      شاکر

رفتیم.  شدیم می کردیم، پا می نشستیم، بازیمونو می خونه می تو قهوه همین یه ماه پیش      حسن

  شد   چی  … گفت با کی بازی کن، با چی بازی کننه کسی بالا سرمون بود، نه کسی می 

 کرد؟  پیدا صاحب بازی دفعه یه 

 ه رس من و تو که زورمون به این چیزا نمی ؟ چیکار کنیم پس (.دهدبیرون می   شکلافه نفس) شاکر

 . برنمیاد کاری  ما  از  …آره  ( کشد.نفس عمیقی می)     حسن
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 . میاد جا حالت  کنی،می  بازی دست یه  … بیا بریم    شاکر

 نه . نمیام.      حسن

 ؟ ساعت بازیه دیگه، خون خواهی که نیست یه    شاکر

 ( کندکمی مکث حسن فقط نگاهش می)

 حرفش این بود که بازی بکن... فقط با اینازد  بدی ن حرفکه  قربانعلی    شاکر

 !! …با مهره های اونا     حسن

 ای داره خب هر جا یه قاعده     شاکر

خواد  فردا هم می پس …جا بشینگه اون فردا می ...  مهرهگه  امروز می   ( کمی مکث)  !قاعده     حسن

 .بدونه چرا خندیدی

. اما این بیرون که جا برامون نذاشتن.  ، خر که نیستمحسن  گیفهمم چی می منم می     شاکر

  کردن   کار چی  مصطفی  با  دیدی.  جاهیچ   … خونه، نه تو خونه، نه سر خرمننه تو قهوه 

 لنگه   می  داره هنوز

 پس بریم زیرِزمین که یادمون بره آسمون هم بوده!      حسن

حداقل یه    نداشتیم.ذاشت، همینم  پا پیش نمی   قربانعلیهست. اگه    یه زیرزمینلااقل      شاکر

 .باز گذاشت دری 

صدای  و    مکث)  ه خودش   دست   هم  کلیدش   (شود ای دور خیره میگیرد و به نقطهنگاهش را از شاکر می )     حسن

 ؟ کنهراضی  چطور تونست خانو  من هنوز نفهمیدم ( آرام

خان  .  دهمی   هم   چیزی  یه  گیره،می   چیزی  یه.  نیست  هم  کتاب  حساببی   …( مکث)خوب      شاکر

بی  بی حرف،  ،  کنیم  گرم  سرمونو  ساعت  دو  که  دارهمی   نگه  راضی  جورییه   و نوچه هاشو

 صدا ، بی دردسر 

 (.شودمی ترنرم لحنش شاکر حسن حرفی نمیزند سکوت کمی)
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 … زمینت  کرد   کاری  یه شاید . برش داره حرفش  قربانعلی …جان حسن ببین     شاکر

 و به شاکر نگاه میکند. شاکر حرفش را میخورد( کندحسن سر بلند می)

 ؟ شاکرگی داری چی می      حسن

 دم. دارم راه نشونت می فقط      شاکر

 راه اینه برم جلوش سر خم کنم؟  !راه     حسن

 .. تا خوب باهاش  … زورش میرسهگم الان کی گفت سر خم کنی؟ می     شاکر

فقط پشت دخل میشینه که مراقب    قربانعلیاز همون روزی که گفتن    (میان حرفش میپرد)   حسن

 فهمیدیممی   باید  اوضاع باشه

 (کمی سکوت)

زنی... انگار این دور و زمونه  تو هنوزم مثل قدیما حرف می  ( کمی مکث   )پس چیکار کنیم؟      شاکر

 ترسم . راستش خیلی میحسن ترسماما من می  ه کردبا تو کاری ن

 ( .کندشود و به شاکر نگاه میحسن برای اولین بار نرم می)

 ترسیم. مون می همه ( مکث و آرام) .شاکر  دونممی       حسن

 (کمی سکوت)

 .فقط جاش عوض شده ... همونه  که   بازی.. بابا تموم کنیم   وونیمباز پس بیا بریم.      شاکر

، دیگه صاف وایسادن  وقتی خم شدی  ( کمی مکث، در چشمهای شاکر زل می زند  ) ..شاکرنه       حسن

 ره. می  تیاد

 (.اندازدشاکر سرش را پایین می)

 قدر سخت شدی؟ تو کی این      شاکر

 .اومدممی  راه نباید  که میام   راه چیزایی با  دارم  دیدم  دفعه یه  فقط  …سخت نشدم      حسن
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 اون زیرزمینه؟ چیه؟  ؟مهره ست؟ حسندردت چیه      شاکر

   … دردم اینا نیست  نه      حسن

 ی آدمها سر و کار دار  ، با همینه زندگی میکنیهمین د   هم داری تو  تو (مکث) چیه؟  پس       شاکر

 )به شاکر زل می زند( … آره      حسن

 یه عمره با خان سر کردیم، با کدخدا سر کردیم، با خشکسالی، با قرض    شاکر

 .آره... اما این یکی فرق داره     حسن

 چه فرقی؟      شاکر

آورد. چند لحظه در دستش  ا بیرون میها رمهره  جعبه . بردست در جیبش مید حسن کمی سکوت،)

 (و به سمت شاکر میگیرد نگه میدارد

 این چیه؟     شاکر

 ستها مهره      حسن

 می دونم.. چرا میدیش به من   شاکر

 . نمیاد من  کار  به دیگه  حسن 

 ( .کندگیرد. نگاهش میرا می مهره هاشاکر )

 بیا بریم. بیا بازیمونو تموم کنیم.  ( مکث)  حسن بدون تو نمیشه      شاکر

 کنم. من دیگه بازی نمی       حسن

 (کمی سکوت)

 خوای چی کار کنی؟ پس می      شاکر

 .مبچه  و  زن  پیش رممی   بعد  …خورمچایمو می       حسن

 ..پس فردا چی؟ آخرش میخواهی چه کار کنی؟ چی؟ فردا     شاکر
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 ( .شودخیره می   دیوار قهوه خانهحسن به  )

 . ندیدم رو خورشید  طلوع وقته  خیلی . ببینم طلوعو  میرم ( مکث) … !فردا      حسن

 ( .کندشود و مدتی به حسن نگاه میشاکر از جایش بلند میسکوت سنگینی در فضا می نشیند. )

 جان.حسن رم،  من می      شاکر

 .همرات به خدا …  شاکربرو ( بدون اینکه نگاهش را از روی دیوار بردارد)      حسن

 ( .کندحسن به روشنیِ باریکی که روی دیوار افتاده نگاه می و رودشاکر می )

 

 پایان 

 

 


